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  مقدمه
شـناختي    به طرح مباحـث مـسيح      ي ويژه  توجه الهيات مسيحي تاكنون، متألهان   گيري بناي    از بدو شكل  

  انديـشمندان  . انـد  روابط و نسب موجود در حقيقـت واحـد ذات الهـي از خـود نـشان داده                 خصوصاً مبحث   
ــر وجــود ســه وجــه تمــايز در ذات الوهيــت و اصــل       گــانگي  ســه«حــوزة مــسيحت رســمي همــواره ب

  گيـري   ، مبنـايي شـد بـراي شـكل        قابـل اعتنـا   اين توجه و تأكيدِ     .  و دارند  اند  باور داشته » در عين يگانگي  
و ) القـدس   روحهمچـون اب، ابـن و  (ونـاگون بـر خداونـد    هـاي گ   تلاش در جهت اطلاق نام    .تعليم تثليث 

  بـه حكمـت، لوگـوس     ) شـخص دوم تثليـث    (كوشش در جهـت نامگـذاري و تـسمية وجهـي از الوهيـت               
ــه ظهــور     ــود و منجــر ب ــد ب ــزات در ذات خداون ــه وجــود برخــي ممي ــانگر اعتقــاد راســخ ب   و غيــره نماي

هـا و عوامـل مختلفـي در سـير      به طور قطع مؤلفه. در باب تعليم تثليث گرديد    مباحث و مناقشات بسياري     
هاي مـورد    ادعاي بازشماري و بررسي تام و تمام مؤلفه       . اند آفريني كرده  شناسي تثليثي نقش   تطور اصطلاح 

اميـت در بررسـي عوامـل مـؤثر در تحديـد و             منظـر از مـدعاي ت       با صرف  اما ،نمايد نظر اندكي گزاف مي   
توان به فراخور بضاعت علمي و تحقيقاتي پژوهشگر موارد متعـددي             مي ،شناسي تثليثي  اصطلاحتشخيص  

  .را استقصاء نمود
هـاي   ها و برداشـت    هاي ديني گوناگون، فهم     ايم كه همواره در مواجهه با اديان و گرايش         به تواتر شنيده  

ــه چــشم مــي  ــروز درگ  متفــاوت و گــاه متعارضــي ب ــه ب ــزاع در خــورد كــه ايــن امــر منجــر ب   يــري و ن
  مناقـشات الهيـاتي موجـود در حـوزة ديـن مـسيحيت، انـدكي              .هـاي دينـي شـده اسـت        بسياري از آموزه  

  گيــري مــسيحيت، فــضاي  مــشاجرات مــذكور پــس از شــكل. تبــار آن اســت بــيش از ســاير اديــان هــم
نشو و نمـاي  توان  و از اين رهگذر مياست فكري انديشمندان و متألهان بزرگي را به خود معطوف ساخته     

  روشـن اسـت    . هايي با تقارير ديني خاص و گـاه معـارض بـا تقريـر رسـمي از ديـن را توجيـه كـرد                        فرقه
  شـود و ايـن امـر، خـود، تكثـر قرائـات و ادبيـات                  منجر به تفاوت در رفتار و زبـان مـي          ،كه تفاوت فكري  

  شناسـي فنـي، مـورد       لاحبا توجه به پيوند وثيق ادبيـات علمـي بـا اصـط            . علمي را به همراه خواهد داشت     
  در مقالـة حاضـر بـه بررسـي ايـن امـر اهتمـام               . گـردد  اخير معطوف به نحوة جدال فكـري و زبـاني مـي           

   تـوان بـه مواجهـة    هـاي ديگـر مـي    از مؤلفـه . شده و پيوند مذكور مورد بررسي و كاوش قرار گرفته اسـت   
  هـاي دينـي بـه ويـژه         د تـا آمـوزه    كوشـيدن   كه مـي   هاي عقلاني اشاره كرد    اي از پرسش   متألهان با گستره  

متألهان در مواجهه با اين جريـان بـه مبـاحثي نظيـر نحـوة               . آموزة تثليث را نامعقول و نامعتبر جلوه دهند       
 در ايـن    و انـد   پرداخته) گانگي سه(گيري اقانيم ثلاث با يكديگر و حل معضل وحدت در عين كثرت              ارتباط

قسمت كمي از اصطلاحات قديمي در معرض گردش معنـايي  راه بسياري از اصطلاحات جديد پديد آمد و        
برخي رخدادهاي سياسي همچون درآمدن كنستانتين به دين مـسيحيت و عـواملي همچـون               . قرار گرفت 

پذيرش الوهيت كامل مسيح در يكي از مقاطع حساس تاريخي، تشكيل شوراهاي كليسايي مختلف، ورود               
م بروز تغيير و تحولات اجتماعي و فكري و گرايش به مباحث            مباحث مابعدالطبيعي به وادي تأله و سرانجا      

 الهيـاتي   هاي ديگر در ايجاد تحول در عرصة فرهنگ واژگـان فنـيِ            معطوف به بشرانگاري جديد از مؤلفه     

  



  89   شناسي مفاهيم تثليثي در مسيحيت     سيري در تطور رويكردهاي الهياتي گوناگون نسبت به اصطلاح   
 (A Look on the Evolution of Theological Approaches to the Christian …) 

نامة الهياتي مـسيحي،     شود تا در اين نوشتار سهم هر يك از عوامل فوق در استغناء اصطلاح              سعي مي . بود
  .مغفول گذاشته نشود

ــا      ــدارد و تنه ــاتي را ن ــواع اصــطلاحات الهي ــامي ان ــير تم ــق حاضــر مجــال بررســي نحــوة س   تحقي
   بــر ايــن پــردازد؛ و فلــسفي مــي (systematic) منــد بــه برخــي اصــطلاحات متــداول در الهيــات نظــام

ايـن امـر جـاي تأسـف        . توان در اينجا لحاظ نمود     را نمي ... اساس، اصطلاحات نيايشي و كليساشناختي و       
البتـه اگـر    ( براي بررسي تمـام انـواع اصـطلاحات الهيـاتي            ؛ زيرا  هرچند چندان غيرقابل دفاع نيست     ،دارد

هـاي متـصور    بايد از يك كتاب مفصل و مبسوط بهره گرفت نه از نوشتاري با محدوديت  ) پذير باشد  امكان
  .براي يك مقاله

  تسميه، حاكي از قول به تمايز

  مــسيحيت اســت كــه بــه حكمــت نامتنــاهي       الهيــاتي در اصــطلاحي (wisdom): حكمــت
  در دورة متـأخر عهـد قـديم        . هـا اشـاره دارد     و در نظـارت بـر مقـدرات مـردم و ملـت            خداوند در آفرينش    

  تمايل به بحث در باب حكمـت بـه وجـود آمـد، ايـن امـر بعـدها متألهـان                     ) كمي پيش از آغاز مسيحيت    (
ــا لوگــوس    ــا حكمــت را ب ــر آن داشــت ت ــا (logos)مــسيحي را ب ــين شــخص تثليــث يكــسان  ي    دوم

  حكمــت «) ع(مــسيح تأكيــدات پــولس قــديس بــر اينكــه عيــسي ). Harvey, 1964, p.252(بداننــد 
ــت  ــد اس ــا  ) The New English Bible, 1Cor 1:24(» خداون ــلام يوحن ــز ك ــر  1و ني ــي ب    مبن

) 16ـ1: 1وحنا،   ي انجيل(تجسم لوگوس ازلي است كه در ابتدا با خدا بود و خدا بود              ) ع( مسيح اينكه عيسي 
  ارائـه  ) ع(تـري از عيـسي   تـر و عـريض    وسـيع  كوشـيد تـا مفهـوم      يوحنا مي . را در كانون توجه قرار داد      آن
  اي ه ـ  بـا عنايـت بـه علقـه       . شـود    يافـت مـي    (universal) اي فراگيـر    رو در تعـاليم او جنبـه        از اين  ؛دهد

اي عـالمگير و      ه او در پي ترسـيم چهـره       نظران بر اين باورند ك     مĤب، صاحب  فكري يوحنا با تعبيرات يوناني    
  يوحنـا در انجيـل خـود، پـس از نفـي عرفـان ثنـوي، مفهـوم لوگـوس                    . جهاني از عيـساي ناصـري بـود       

   ).Barton, 2006, p.192 ( اسـت بخـشيده ) ع(اي الـوهي بـه عيـسي مـسيح     خالق را طرح كرده و جنبه
    بــه ويــژه اناجيــل همخــوان،لتــوان در ســاير اناجيــ را بــه دشــواري مــي) ع(قــول بــه الوهيــت عيــسي

(synoptic gospels) يافت.  
ــوس ــه غــرض:لوگ ــسفي    از ب ــاني و فل ــوم يون ــارگيري اصــطلاح و مفه ــي » لوگــوس«ك   در معرف

  دو طـرز تلقـي متباعـد در ميـان كـساني          . تـر تعلـيم تثليـث بـود        تبيين عقلاني ) ع(مسيح شخصيت عيسي 
  . خــورد  بــه چــشم مــي،انــد  اســتعمال كــردهكــه مفهــوم لوگــوس را بــه منظــور تبيــين بهتــر ذات الهــي

  يـا مونـاس   (مكتب اسـكندراني تأكيـد خاصـي بـر دوري و غيرقابـل فهـم بـودن كامـل منبـع الوهيـت                        
 monas ( ــي ــت و م ــان   داش ــوس را فرم ــا لوگ ــيد ت ــازد  كوش ــردار آن س ــه   ت. ب ــوط ب ــر مرب ــي ديگ   لق

   (monarchianism) يسـالارانگار  و پيـروان اوسـت كـه پـدر را تـا مـرز تـك               ) م200ـ ـ130(ايرنئوس  
هرچند عباراتي از او بر جاي مانده كـه جنبـة تثليثـي بيـشتري را بـه نمـايش                  . كرد  لوگوس نزديك مي   به
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   دهــد؛ آنــان را بــه كلمــة الهــي ســوق مــيگزينــد و  روح خداونــد در مؤمنــان ســكني مــي«: گــذارد مــي
  ايرنئـوس  . »كنـد   مـي  شـود و پـسر مـا را بـه سـوي پـدر هـدايت                كلمة الهي، خود، به پسر رهنمون مـي       

  گانـه   سـازد و چـون ايـن روش سـه          معتقد است روش شناخت خدا، در حقيقت ذات او را بر ما نمايان مـي              
  تـوان   تمـايز مـذكور را مـي   ). McGrath, 2008, p.110 (گانـه اسـت   است پس ذات خداونـد نيـز سـه   

ــاخت         ــشف سـ ــود را منكـ ــشر خـ ــات بـ ــراي نجـ ــد بـ ــه خداونـ ــشان داد كـ ــين نـ ــن تبيـ   در ايـ
  كـه پـدر بـه عنـوان غايـت و            به صورت بشر درآمـد و ايـن بـشريت در پـسر متجلـي اسـت در حـالي                   و  

 جـود پـدر راهنمـا باشـد    القدس وظيفه دارد ما را به سوي و      روح مقصدِ پسر و ساير ابناء بشر باقي ميماند و        
)Staniloac, 1980, p.75 .(  

   ،)بـرداري پـسر    فرمـان ( نخـست    بـه نماينـدگي از نگـرش      ) م254ـ185( اسكندراني   (Origen)اريگن  
  جـا قـرار دهـد، هرچنـد         كوشيد تا اين دو طرز تلقي مختلـف را بـا هـم جمـع كنـد و در كنـار هـم يـك                        

   فــع يكــي از ايــن دو شــيوه تفــسير كــردتــوان آنهــا را بــه ن هــاي او هــست كــه مــي عبــاراتي در نوشــته
)Harvey, 1964, p.146 .( ــي خــويش كــه آن ــأملات عقلان ــابر ت ــاو بن    كتــاب مقــدسر فهــم  را ب

   بلكـه پـدر را هرگـز    ،»زمـاني بـود كـه پـسر نبـود     «كـرد كـه     كرده بود با اين عقيده مخالفت مي       منطبق
ــي   ــسر نم ــدون پ ــست ب ــة  ). Carpenter, 1912, p.166 (دان ــروان نظري ــان«پي ــردار  ذات فرم   ب

 داشـتند، بـه   بـودن لوگـوس بـاور    يبه تدريج به مكتب آريوسي كشيده شدند و كساني كه بر يك    » لوگوس
گيـري تعلـيم تثليـث تأثيرگـذار         كشاكش ميان اين دو تأكيد در تكوين و شكل        . سالارانگاري درافتادند  تك

  .بوده است

  شناسي تثليثي تأثير مناقشة ميان تعاليم رسمي و بدعت بر اصطلاح

گيري   شكلدر مسيحيت از آغازكيشانه تعاليمي بودند كه نهاد كليسا و جريان غالب        تعاليم رسمي راست  
و هرگونه عقيدة مخـالف بـا       ) همچون تعليم تثليث  (ها را مبناي ايمان و عمل مؤمنان قرار داده بود           خود آن 

 كه تقريـر متـداول و رسـمي تعلـيم تثليـث             :نويسد ون هاروي مي  . كرد قلمداد مي ) heresy(آن را بدعت    
 وجود دارد كه بـه لحـاظ سـنتي      عبارت است از اينكه در وجود يك خداي سرمدي، سه تمايز ازلي و ذاتي             

يـك  « از ،به روايت او قاعدة متعارف مسيحيت غرب عبارت اسـت . اند نام گرفته » القدس پدر، پسر و روح   «
سـه اقنـوم   «: ؛ و در مقابـل، مـسيحيت شـرق   )unasubstantia et tres personae(» جوهر و سـه شـخص  

(hypostasis) جوهر( و يك وجود( «)treishypostaseis, miaousia .(   اين تقرير از تثليث از قرن چهـارم بـه
خـورد   هايي از زبان تثليثي به چشم مـي         و در كليساي اوليه رگه     عهد جديد بعد نشو و نما يافت، هرچند در        

)Harvey, 1964, p.244 .(انديشة جزمي«ورزي مسيحي،  خدشه در دين عقايد مسلم و بي «(dogma) 
  . اند نام گرفته» اصول عقايد«يا 
  شـود، امـا    در هريـك از مـذاهب مـسيحي بـه نحـو خاصـي تعريـف مـي           ) اصول عقايد (ديشة جزمي   ان

هـا   از آنجا كه پروتـستان  . آورد هاي جزمي به شمار مي     مذهب پروتستان تعليم تثليث را گلِ سرسبد انديشه       
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ثليـث و قواعـد     نهـا بـه تعلـيم ت      شـمارند، ت   ها را اصيل مي   دانند و آن    ا معرِّف كل كليسا مي    تنها چهار شورا ر   
  ). Ibid, p.72(كننــد  شــناختي مــأخوذ از آن چهــار شــورا لفــظ انديــشة جزمــي را اطــلاق مــي  مــسيح

  هيـاتي رسـمي خـود،      هـاي پروتـستان معمـولاً از اظهـارات ال          در اين خصوص شايان ذكر است كه فرقـه        
  برخـي  . داننـد  يهـا را اعترافـاتي در بـاب ايمـان م ـ           بلكـه آن   ،كننـد   هاي جزمـي يـاد نمـي       عنوان انديشه  به

   (revealed)مقـوم شـناخت منـزَل       ) يعني تعلـيم تثليـث    (قضاياي مابعدالطبيعي در مورد ماهيت امر الهي        
عنـوان انديـشة جزمـي صـيانت         است و از اين رو از آنهـا بـه         ) revelationيا شناخت مبتني بر انكشاف      (

  ).Ibid, p.207(شود  مي
 (Marcion) تأثير گذاشت، واكنش نسبت بـه آراء مرقيـون           يكي از عواملي كه در تناوري تعليم تثليث       

متوني را گردآوري كرد كه بـه اعتقـاد او   ) م160ـ100(در اوايل دورة مسيحي شخصي به نام مرقيون    . بود
 لوقـا را در     انجيلهايي از      او ده رساله از پولس و بخش       كتاب مقدس .  واقعي مسيحيان است   مقدسكتاب  

 A Companion to Second-Century ( پـذيرفت  عنوان متن مقـدس نمـي   هرا ب عهد قديمخود داشت و 

Christian Heretics, 2005, pp.113-116.(ـ  اين اقدام وي انگيزه  وجـود آورد  ه اي را براي مسيحيان ب
 از سـوي    عهد قـديم  متون  . خويش را از ميان متون مقدس گردآوري كنند       تا كتب مقدس و اصول جزمي       

 بـر نظـام    (Marcionism) لفظ ماركيونيسم پس از آن،    . مقدس رسمي پذيرفته شد   عنوان كتاب    كليسا به 
 كتـاب مقـدس    را جـزو     عهـد جديـد    و بخشي از متـون       عهد قديم شد كه متون     فكري كساني اطلاق مي   

  .آوردند شمار نمي به
 وس مفهوم يوناني لوگ   و در تفكر يوحنايي  ) ع(د ازلي مسيح  الهيات مسيحي با برقراري تساوي ميان وجو      

 يعني به سـوي تعريـف و تحديـد           است؛ پولسي، به ناچار به سوي مسيري نظري سوق داده شده         در تفكر   
تلاش در جهت تبيين نسبت ميان پـدر و         .  پدر نسبت موجود ميان لوگوس يا پسر ازلي با خاستگاه الهي يا          

 از بـاب    ساي رسـمي؛   كلي هايي را ارائه دادند مخالف با رأي       پسر هنگامي رو به تزايد نهاد كه برخي، تبيين        
   ، اعــلام موجوديــت كــردكــه شــكل افراطــي تعلــيم تثليــث بــود (tritheism) خــدايي مثــال آيــين ســه

)Harvey, 1964, p.244 .(  كنـد كـه در    آيين مذكور وجود سه محور آگاهي جدا و مستقل را اثبـات مـي
نـه كـه در الهيـات تثليثـي     گو يك ذات واحد و مشترك به نام خداوند سهيم هستند و وحدت خداوند را آن         

گردد كه خداوند عمداً خـود را از         منشأ بروز اين آيين به اين عقيده برمي       . كند كيش ارائه شده، رد مي     راست
 اين امـر زمينـه را بـر         رفت، در حالي كه هنوز هم خدا بود؛       مقام الوهي تنزل داد و اوصاف مادي به خود گ         

ارادة مـستقل هـستند بـاز نمـود         و سـه    د سـه نفـس      تفسير اشخاص تثليث به منزلة سه شخص كه واج ـ        
)Carpenter, 1912, p.213.(  

   (subordinationism)بـرداري     مكتـب فرمـان    ،از جمله رويكردهاي مهـم ديگـر بـه تعلـيم تثليـث            
   چرا كـه مـضمون آن يـاد و خـاطرة عقايـد آريـوس                ؛ لعن و شتم مقامات كليسا قرار گرفت       است كه مورد  

لة تثليـث كـه در آن، لوگـوس الهـي           بـه مـسئ   اين فرقه رويكردي است نسبت      . دكر را به ذهن تداعي مي    
هـر دو،   بردارِ پدر و لوگـوس الهـي،         عنوان فرمان  القدس به   يا روح  ،بردارِ پدر به حساب آمده     عنوان فرمان  به
بـرداري يكـي از     هرگونـه فرمـان  ،كليساهاي معتقد به باورهاي غالب). Ibid, p.229 (شمار رفته است به
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كـه  بـر اين برداري  پيروان مكتب فرمان. كنند ميمحكوم بدعت عنوان   بهرا اشخاص تثليث از شخص ديگر 
تـضعيف   را) ع(به متجـسدشدن خـدا در مـسيح        اعتقاد   ؛ اين مطلب  كنند لوگوس مخلوق خداست تأكيد مي    

  . كند مي
ــك  ــاي ت ــي  رويكرده ــالارانگاري، وجه ــاري  س ــه(انگ ــاري ذو وج ــا(modalism)) انگ ــه  و اعتق   د ب

   تثليــث غيــر  معتقــد بودنــد كــه تمــايزات در(patripassianism) )خــداي پــدر( كــشي خداونــد رنــج
  كننــد كــه تمــام تمــايزات مــردود  هــا چنــان بــر وحــدت خداونــد تأكيــد مــي پيــروان آن. حقيقــي اســت

 (Dean Peterson)ديـن پترسـون   . شـود كـه پـدر رنـج ديـد و درگذشـت       گردد و صرفاً گفتـه مـي   مي
گونـه تقـسيم    اي جداگانـه و آن را ايـن      دانـد نـه فرقـه      سالارانگاري مي  ري را يكي از اقسام تك     انگا وجهي

  :كند مي
  (dynamic)) توانمند(سالارانگاري پويا  تك. 1
  .(modalistic)گرا  سالارانگاري وجهي تك. 2

 طول تاريخ به چه     دهند آدميان در    اند كه نشان مي     القدس تنها القابي    دستة اخير معتقدند پدر، پسر و روح      
انگـاري، اشـخاص تثليـث را     وجهـي ). Peterson, 1999, p.83(اند  نحو از خداوند شناخت حاصل كرده

پيـروان آن، بـر سـلطة       . داند نه تمايزات ازلي و ذاتي موجود در خود ذات الهي           وجوه مختلف فعل الهي مي    
مـايزي را همچـون پـدر، پـسر و          كردند هم از ايـن رو هرگونـه ت           خداوند تأكيد مي   (monarchia)مطلق  
آورد بر اينكـه خـدا        در اوايل قرن سوم ظاهراً دليل مي       (Sabellius)سابليوس  . القدس منتفي ساختند   روح

هايي هستند كه بر وجـوه       القدس صرفاً نام   وجود شخصيِ واحدي است و الفاظي همچون پدر، پسر، و روح          
ند و بنابراين به تمايزات ازلي و ذاتي درون الوهيـت  شو مختلف فعلِ صادرشده از آن وجود واحد اطلاق مي 

 در بافـت الهيـاتي   (Sabellianism)اصطلاح آيين سابليوسـي  ). Harvey, 1964, p.152(راجع نيستند 
  .اشاره به چنين برداشتي دارد

   برخي متفكـران بـه ايـن فهـم رسـيدند كـه خـداي مهربـان كفـارة گناهـان بـشر را از طريـق                            بعدها
 (Johannes Von Staupitz) تحت تـأثير يوهـانس فـن اسـتاپيتز     مثلاً لوتر. ش پرداختكشي خوي رنج

   تـلاش تطهيـر     ،امـا بـا وجـود لطـف بلاعـوض خداونـد           . كشي لطفي بود در حـق بـشر         قائل شد كه رنج   
   متألهـاني همچـون پركـسيس و نوئتيـوس     )McKim, 2003, pp.87-93 (؟از گنـاه چـه معنـايي دارد   

  از آنجـا كـه ايـن نظرگـاه هـيچ تمـايزي ميـان          . ند زاده شد، رنـج بـرد و درگذشـت         اثبات كردند كه خداو   
انـد   سالارانگاري، آيين ضد تثليثي و آيين سابليوسي نيز نـام نهـاده             را تك  آن،  اشخاص تثليث قائل نيست   

)Ibid, p.176.(  
كليـات  « در مبحـث     ايـساغوجي  در كتـاب     (Porphyry) فرفوريـوس    :يك جوهر در سـه اقنـوم      

  :نويسد مي» خمس

  ارنــد يــا طيفــي از مفــاهيم نفــسه د  اجنــاس و انــواع، وجــودي فــيكــه ابتــدا بايــد بــدانيم
  نــد يــا تنهــا در اشــياء حــسي ا ، مفــارق)مجــرد(انــد يــا غيرجــسماني  د، جــسمانيانــ ذهنــي
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   ؛كنـد   را بـسيار جـذاب مـي       اهميـت مبحـث كليـات در الهيـات مـسيحي، آن           . وجود دارنـد  
   يونـد  پ) مثـل تثليـث و گنـاه اوليـه    (هيم الهيـاتي در مـسيحيت       زيرا با شمار زيـادي از مفـا       

   گنـاه اوليـه بحـث چنـين بـود كـه گنـاه آدم چگونـه بـه                    رةبـا از باب مثال در   . خورده است 
  برنـد؟ ايـن      شـود؟ آيـا كودكـان بـه نحـو ذاتـي گنـاه را بـه ارث مـي                     ابناء بشر منتقل مـي    

   آن اسـت كـه وجـه اشـتراك          او؟ بحـث  » فرديـت «او تحقـق يافتـه يـا در         » نوع«گناه در   
  اقــانيم را بايــد در نــوع دانــست يــا جــنس و نيــز وجــه اشــتراك بايــد در نــوع باشــد يــا   

مجتهـدي،  (برخي اشتراك را در نوع و كلي قـرار دادنـد و تفـاوت را در فـرد و جزئـي                      . فرد
  ). 153، ص1375

. العاده بغرنج شد   ايي فوق هاي سياسي و كليس    گذاران و كليساي رسمي، با رقابت      مناقشات الهياتي بدعت  
وضعيت حتي  . اي لاتيني در اين باره به كار برد        نامه اي يوناني و كليساي غرب واژه      نامه كليساي شرق واژه  

حـزب  . شناسي ثابتي نه بـه زبـان يونـاني وجـود نداشـت و نـه بـه لاتينـي                    بدتر از اين شد؛ زيرا اصطلاح     
كرد، بر آن بود تا وحدت خداوند و جايگـاه همـشأن             كيش در شرق كه آتاناسيوس آن را رهبري مي         راست

هـا، از توافـق بـر سـر      ايـن حـزب سـال   ). Harvey, 1964, p.224(القدس را حفظ كند  پدر، پسر و روح
هـا    اي شناسي دقيق ناتوان بود تا زماني كه يك قاعده و تفـسير مـورد توافـق توسـط كاپادوكيـه                    اصطلاح

(Cappadocians)   آتاناسيوس . مطرح شد ) تمايزات در وجود  (» در سه اقنوم  ) وديا وج (يك جوهر   « يعني
ها را به اشتباه يكي دانسته      شد آن   اي اوسيا و اقنوم يافت نمي     از آنجا كه در آن زمان تمايز خاصي ميان معن         

كه خواهد آمد آباء كاپادوكيايي معناي اوسيا را به نوع و اقنـوم   چنان). 269ـ249، صص1380استيد، (است  
نحـوة  «د اطلاق كردند و اذعان داشتند كه سه شـخص، در رتبـه و منـشأ تفـاوت ندارنـد امـا در                        را به فر  

  . اند متفاوت» پديدآمدن
اصطلاح اقنوم كه نقـش مهمـي در مناقـشات تثليثـي ايفـاء نمـود و                 در همين ايام بحث بر سر كاربرد        

  : قابليت سه تفسير داشت درگرفت
 :اوسـيا (به يك نوع و از آنجا متعلق به يـك موجـود ضـروري            آنچه چيزي را به عنوان امري متعلق        . 1

ousia (كند تعريف مي .  
  .هاي معين بر آن استوارند اي از ويژگي آنچه دسته. 2
ــا   . 3 ــات و از آنج ــي كيفي ــاص برخ ــسم خ ــردي «تج ــود ف ــشأ   . »موج ــسيري، من ــسترة تف ــن گ   اي

  دانـستند اصـطلاح اقنـوم را        بانـان نمـي   ز زبـان بـود؛ زيـرا لاتينـي        زبان و لاتيني   سردرگمي متألهان يوناني  
  موجـود  «؛ امـا بـه تـدريج معنـاي ثابـت            (persona) يـا بـه شـخص        ،ترجمه كننـد   (subtantia)به جوهر   
ــردي ــي      » ف ــطلاح لاتين ــادل اص ــت و تقريبــاً مع ــود گرف ــه خ ــدpersonaرا ب    ousiaاصــطلاح .  ش

   امـر باعـث شـد كـه      ايـن ).Harvey, 1964, p.123(ترجمـه كردنـد   ) جـوهر ( substantiaرا نيـز بـه   
توافق حاصـل   » سه شخص در يك جوهر    «يا  » سه اقنوم در يك جوهر    «لاتينيان و يونانيان بر سر قاعدة       

  . كنند
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  انـد و برخـي ديگـر آن را سـِرّ محـض تعبيـر                برخي تعليم تثليث را شبيه به يـك سـرّ و معمـا دانـسته              
 ـ                   مي   ايـن راز مفهـوم   . ر مـا منكـشف گـردد   كنند كـه راهـي بـه دريچـة فهـم آدمـي نـدارد، حتـي اگـر ب

  تـوان در    ايـن معنـا را مـي      . گردانـد  دهد و آن را غيـر قابـل فهـم مـي             الشعاع خود قرار مي    خداوند را تحت  
   بـا ايـن   .)Rahner, 1970, p.50(اظهارنامـة نخـستين شـوراي واتيكـان بـه صـراحت ملاحظـه كـرد         

   ايـن بـدان سـبب اسـت كـه هرچنـد تعلـيم               انـد؛  براي تبيـين آن درنـگ نكـرده       همه، متألهان در تلاش     
 برخـي   ،رغـم ديـدگاه نخـست       اما تماماً خالي از تعقل و فهم نيـست و علـي            ،مذكور كمابيش رازآلود است   

  اش  انديــشمندان ذات خداونــد را قابــل شــناخت از طريــق دخالــت او در امــر آفــرينش و مــشيت الــوهي
گفـتن از   اما در نهايت بايد پذيرفت كه سـخن  .)Crisp, 2007, pl; Staniloac, 1980, p.73(دانند  مي

انكشاف خداوند منوط به پذيرش اين نظرگاه است كه خداوند، خود، اين انكشاف را به نحـوي انجـام داده         
شود خدا از طريق انكشاف با بـشر   اينكه گفته مي). Torrance, 2006, p.169 ( را درك كنيمكه ما آن

ي بـرا  يعني ايـن انكـشاف       ،آميزي با بشر ارتباط يافته     نحو موفقيت  گويد بدين معناست كه او به      سخن مي 
  . بشر قابل فهم است

  منـد شـد و بـه صـورت كنـوني آن درآمـد و حجيـت                   تقريبـاً نظـام    تعليم تثليث بـا رأي اوگوسـتينوس      
  پـسر مولـود پـدر اسـت        . نـد ا  جوهرنـد امـا از جهـاتي متفـاوت         به نظر او سـه شـخصِ تثليـث هـم          . يافت
  :او بــراي تبيــين ذات واحــد خداونــد از دو اصــطلاح بهــره بــرده اســت . س روح پــدر و پــسرالقــد و روح

substantia) جــوهر ( وessentia) ب حــاكم ميــان آنــان  ). ذاتاخــتلاف اشــخاص تثليــث بــه ســبب نــس  
  پـدر چـون صـاحب پـسر اسـت، پـدر، و پـسر چـون متعلـق بـه پـدر اسـت، پـسر، نـام گرفتـه و                                . است
  وي تثليــث مــشابهي را در ذات آدمــي   . ر و پــسر و هديــة الهــي اســت   القــدس نيــز روح پــد   روح
 وجـود،   :خـورد   از آنجا كه انسان صورت خداست در او نيز نوعي تثليث به چشم مـي              . شناسد رسميت مي  به

تـوان    يا سه شـخص را نمـي       به نظر او در تثليث الهي دو شخص       ). 98، ص 1382ايلخاني،   (عقل و حيات  
اوگوستينوس بـا در نظـر داشـتن    ). Augustine, 2002, p.5 ( شخص دانستتر از يك تر و كامل بزرگ

تمـايز ادراك حـسي،   : سـازد   مختلفي در عالم انساني برقـرار مـي       گانة گانه در تثليث، تمايزات سه     تمايز سه 
 اين كلام و تفكرات منطبق بـر آنـان        حافظه و ادراك امور مجرد؛ تمايز ميان كلام منطوق، تصاوير ذهني            

)Ibid, p.167.(  
 همچـون مميزاتـي در بـاب وجـود خداونـد بـدون              ؛ تثليث صورت پذيرفت   بارةتقسيمات ديگري نيز در   

 ،با فعاليتدر نسبت نام گرفته و » حلولي«يا » ذاتي«كه تثليث ) ab intra(هايش در عالم  ملاحظة فعاليت
 »تـدبيري «ثليـث   تكـه بـه     ) oikonomia زبـان يونـاني،      در اصـطلاح  (يا عملكردهـاي خداونـد در عـالم         

(economic trinity)موسوم گشته است ) Harvey, 1964, p.123 .(گونه كه عقـل حكـم    هرچند آن
بردن عبـارت   كـار    رو بـه    از اين  ؛كند خداوند در مقام ذات خود فاقد هرگونه تركب و وجه وجودي است             مي

و ) Rahner, 1970, p.101(كـارل رانـر بـه ايـن معنـا اشـاره كـرده        . تثليث حلولي شايد دقيـق نباشـد  
بـودن بـر ديـدگان آنـان      گانـه  سازد اين سـه    خداوند هنگامي كه خويشتن را بر بشر منكشف مي         ،افزايد مي

  .توان در خداوند ملاحظه كرد شود و در اين مرحله وجوه مختلفي را مي عرضه مي

  



  95   شناسي مفاهيم تثليثي در مسيحيت     سيري در تطور رويكردهاي الهياتي گوناگون نسبت به اصطلاح   
 (A Look on the Evolution of Theological Approaches to the Christian …) 

  نسِب در اركان تثليث

اي بـوده كـه برخـي     گونـه  ث بـه شـده از سـوي مـسيحيان در بـاب ذات مـسيح و تثلي ـ       توضيحات ارائه 
رو متألهـان مـسيحي همـواره        از ايـن  . انـد  گويي و نفي توحيد متهم كـرده       غيرمسيحيان آنها را به تناقض    

گفت يكـي   شايد بتوان   . هاي مختلفي براي آن ارائه دهند      حل د تا از اين ايرادها بركنار مانند و راهِ        ان كوشيده
  . همين مبحث استترين مباحث تثليث از مهم

  . انـد  چگونه با يكـديگر اتحـاد حاصـل كـرده         ) ع(پرسش همواره اين بوده كه ذات الهي و بشري عيسي         
  بــا ملاحظــة ايــن اتحــاد اســت كــه در تثليــت يــك خــدا داريــم نــه ســه خــدا و در وحــدت اقنــومي دو 

  كـه هـم وحـدت حفـظ       نحـوي  انـد بـه   هـا چگونـه در هـم تنيـده       اما اين ذات  . ذات داريم در يك شخص    
  ، و در )Crisp, 2007, p.1(ايـن امـر در عـين دشـواري قابـل توجيـه اسـت        . د و هـم غيريـت  شـو  مـي 

معطــوفي  هــممفهــوم دو نــوع نظريــه در بــاب . را برنتافــت بحــث بعــدي خــواهيم ديــد كــه برنتــانو آن
(perichoresis)) ــم ــير دوري   دره ــا س ــدگي ي ــي  ) تني ــشم م ــه چ ــورد ب ــم. 1: خ ــي  ه ــوفي ذات   معط

(nature- perichoresis).  
 كه اولي را در وحدت اقنـومي و ديگـري را ميـان              (person-perichoresis)معطوفي شخصي     هم .2

  .يابيم اشخاص تثليث مي
رغم پـسر      پدر علي    اشخاص تثليث با يكديگر متفاوت است؛ مثلاً ويژگي        (properties)هاي    ويژگي. 3

هايـشان و    هستند و با نظر به نـسبت      ها با نظر به ذاتشان يك شخص        آن. منشأبودن است   لقدس، بي ا و روح 
  ).Ibid, p.28(هاي هريك، سه شخص هستند  همچنين با ملاحظة ويژگي

دنبال تبيين وجه تمـايز اشـخاص        در الهيات تثليثي بيشتر به     (appropriations) تخصيصات اصطلاح
ه تنهـا مميـزات     اند ك ـ  لحاظ سنتي دليل آورده    متألهان مدرسي كاتوليك رومي و پروتستان به      . تثليث است 

 از باب مثال نسبت پـدري،       هايي كه با يكديگر دارند؛     ست از نسبت   ا واقعي ميان سه شخص تثليث عبارت     
كنـد و    القدس متمـايز مـي      را از پدر و روح    كند و نسبت فرزندي پسر       القدس متمايز مي   پدر را از پسر و روح     

از آنجا كه هر سه شـخص يـك    . كند ايز مي القدس را از پدر و پسر متم       ، روح (spiration) اي نفَخه نسبت
علـم مطلـق، حـضور مطلـق،     (رو هر سه در تمامي صفات و افعـال خداونـد           از اين  ،ماهيت مشترك دارند  

 اِسناد ويژگي و خـصوصيتي كـه واقعـاً          (piety) با اين همه شريعت   . سهم دارند ) آفرينش، بازخريد، تطهير  
ني تخصيص كيفيت مـشترك ميـان همـه بـه يكـي از               يع ،متعلق به هر سه شخص است به يكي از آنها         

  . داند  بلامانع مي رااشخاص
  افعـال  . 2؛  ذات خداونـد و نـه افعـال او        .1تخصيـصاتِ مـرتبط بـا       : بندي هـاروي سـه وجـه دارد        دسته

  از آنجـا كـه بنـابر سـنت نيـز هريـك از اشـخاص تثليـث كـاملاً در                     . خداونـد  (effects) معاليل   .3خدا؛  
  لـذا بـه نظـر    ) Opera trinitatis and extra indivisasuntدر زبـان لاتـين   (انـد    سـهيم همة افعال الهـي 

تعليم هاي درون ذات الهي يعني       اي در باب نسبت    رسد كه تعليم تخصيصات در نهايت، خود، به نظريه         مي
يم با شايان ذكر است كه اين تعل). Harvey, 1964, p.27(يابد  مي احاله (procession) )فراشد(صدور 
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) ســريان فــيض(حتــي صــدور . هــاي افلاطــوني و نوافلاطــوني متفــاوت اســت آمــوزة صــدور در نحلــه
(emanation)               منـدي      كه در فلسفة تومـاس آكـويني آمـده بـه معنـاي بهـره(participation)   اسـت؛   

    متـصور نيـست     وجـودي ميانـشان    و اتحـادي  اسـت   ، دهنـده و موجـود ديگـر، گيرنـده           يعني يك موجود  
هاي ديگـر در      لذا نبايد نظرية صدور در آموزة تخصيصات را با نظرگاه          ؛)449-444، صص 1382،  ايلخاني(

  .باب صدور خَلط نمود
   در تــاريخ مــسيحيت نــزاع معروفــي ميــان آتاناســيوس و آريــوس، :جــوهري؟ نــابرابري يــا هــم

ورايي جهـاني در    نحوي كه براي رفع اختلاف ميان آنها ش ـ        دو تن از علماي الهيات اسكندريه، درگرفت به       
   ، بلكـه مخلـوق در زمـان اسـت         آريوس اذعـان داشـت كـه كلمـة خـدا ازلـي نيـست              . نيقيه منعقد گشت  

 بلكـه پـسر   ،مخلـوق خداونـد نيـست   ) ع(در شوراي نيقيه مطرح شد كه عيـسي ). 102، ص1381ميشل،  (
 وجـود نـدارد و   هـا ن آميانمراتبي  لسلهرو اشخاص تثليث برابرند و س   از اين . جوهر است  اوست و با خدا هم    

 ايـن    بـر   رأي افلاطونيان و رواقيان اسـت كـه         فاين رأي مخال  . در كار نيست   بينشانتقدم و تأخر زماني     
حتي در ميان نفوس و ستارگان و عالم نيز بـه           مراتب وجود دارد و اين مراتب        باورند كه در الوهيت، سلسله    

كند كه پسر خدا از طريق تجسد خويش بـا           آموزة رسمي اذعان مي   ). 35، ص 1380برهيه، (خورد  چشم مي 
به عبـارت ديگـر     .  بشريت را به عرصة حيات الهي بركشيد       ،جوهري يافت و به هنگام رستاخيز      بشريت هم 

 شناختي وارد كرد؛ اين همان خدا شدن اسـت          يك جايگاه هستي   عنوان مسيح بشريت را درون ذات خدا به      
)Torrance, 2006, p.105(  

است آمده  ) م325(در اعتقادنامة نيقيه    » از يك ذات واحد   «به معناي    (homoousion) جوهر هماصطلاح  
هـاي نادرسـت از ايـن        اسـتفاده . كنـد  و نسبت ميان پسر ازلي يا لوگوس با پدر در الوهيت را تـشريح مـي               

انگارانه يـا ضـدتثليثي گرفتـار كـرد بـه نحـوي كـه در اثـر                  سـالار   را در دام يك تفسير تـك       اصطلاح آن 
) »هـاي ذاتـي    شبيه به پدر در تمام جنبه     « ((homoiousion) هوموي اوسيون هاي زياد اصطلاح     يناخرسند

هاي آتاناسيوس قاعدة نيقيه به نحو قابل قبولي تفسير شـد و در اولـين                اما به سبب تلاش   . را ترجيح دادند  
، (Kelly) ليپروفسور كِ). Harvey, 1964, p.122 ( شدتأييدم بارديگر 381شوراي قسطنطنيه در سال 

و پيروان او چهار     (Arius)در باب مباني اصولي و اعتقادي آريوسيان بر اين باور است كه نظرگاه آريوس               
  : ويژگي عمده دارد

  فرمان خويش از عدم آفريده است پسر، مخلوق است و پدر او را با .1
   نبودزماني بود كه پسر. 2
  يمي از پدر نداشته باشد پسر ممكن است هيچ نوع اشتراك يا شناخت مستق.3
  ). Kelly, 1968, pp.227-229 (معرض تغيير و حتي گناه قرار دارد پسر در .4

  از . بـود ) ousia اوسـيا (ه از سوي علمـاي الهيـاتي يونـاني سـه اقنـوم در يـك جـوهر                   شد  حقاعدة مطر 
 ـ                     اوسـيا را مـي    ) بحـث ارسـطو   (نظرگاه سنتي      . وعتـوان، هـم مـشير بـه فـرد دانـست و هـم مـشير بـه ن

القدس يك شخص هستند و در حالت دوم بيان كافي و وافي از وحدت                در حالت نخست پدر و پسر و روح       
شـود     مـي  (homoiousios)» شـباهت در ذات   «توان ارائه داد و اين نظرگـاه قـدري متمايـل بـه                الهي نمي 
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مة نيقيـه را نقـد      اعتقادنا) كاران قرن چهارم   محافظه(حاميان نظرية سنتي    ). 269ـ249، صص 1380استيد،(
در پاسـخ بـه     . شـود    زيرا معتقدند كه اين اعتقادنامه منجر به از ميان رفتن تمايزات شخصي مـي              كنند؛  مي

 امـا وحـدت عـددي ذات    ،انـد   القدس سه شـخص      پسر و روح   ، كه پدر   است پيروان نظرية سنتي گفته شده    
  . دارند

  مكتب كاپادوكيه

  عاقبـت بـه ديـن مـسيحيت گرويـد و بـدين             ) قـسطنطين  (دانيم، امپراطـور كنـستانتين     گونه كه مي   آن
  در يـك چنـين فـضايي مباحـث مهمـي در كـانون              . سبب آزار و اذيت مسيحيان تقريباً بـه پايـان رسـيد           

ترين باور مسيحي و نقش شخص       عنوان مهم  توجه متفكران قرار گرفت، خصوصاً مباحثي در باب تثليث به         
هـاي كاپادوكيـان از      س و نظريات او در باب پـسر و انديـشه          هياهوي آريو (شناسي مسيحي     دوم در جهان  
 برجـسته بـه كـار       براي اشاره به سه نويسندة    » )ادوكيهكاپ(پدران اهل كاپادوكيا    «اصطلاح  ). جملة آن بود  

كاپادوكيـا نـام   . باسيل، گرگوريوس نازيانزوسـي و گرگوريـوس نيـسايي        : زيستند  كاپادوكيه مي  رفته كه در  
، 1384گراث،   مك(است كه پايگاه اين سه نويسنده بوده است         ) تركية امروزي (صغير  اي در آسياي     منطقه
  ). 510ص

را  اما برخي صـفات ايجـابي و سـلبي           ،توان شناخت   معتقد بود كه ذات خدا را نمي      ) م379ـ330(باسيل  
  اوسـيا كلـي    . بـه زعـم او در تثليـث يـك اوسـيا و سـه اقنـوم وجـود دارد                   . توان بدو منتـسب سـاخت       مي
  وجـه پـدر    . گردنـد   ي يكـديگر متمـايز م ـ     شـان از    اقانيم به واسـطة وجـه وجـودي       . ست و اقانيم افراد آن    ا

  القـدس عبــارت    يافتـه و وجــه روح نـشئت  وجـه پــسر آن اسـت كـه از پــدر    ؛ نـدارد آن اسـت كـه منــشأ  
سـه اقنـوم عـلاوه بـر وحـدت          ). 67ـ ـ64، ص 1382ايلخـاني،   (يافتن از پدر به واسطة پسر          نشئت است از 

، )م390ـ ـ330(بـر اسـاس رأي گرگوريـوس نازيانزوسـي          . وهري از وحدت اراده و فعل نيز برخوردارنـد        ج
   و نـام خـاص   »بـدون منـشأ  «نام خاص پـدر   . الوهيت، قدرت و جوهر، عامل ايجاد وحدت در تثليث است         

ليثـي  گرگوريوس نازيانزوسي آشكارا از فرايافـت تث      ). 68صهمان،   (است» مولود بدون منشأ زماني   «پسر  
الهياتي خاص در باب خداونـد بهـره         (terminology)نامه    و از يك اصطلاح    كند  ميدر باب خداوند دفاع     

 ي بايد از وحدت در تثليـث سـخن گفـت          كيشي مسيح او بر اين باور است كه به مقتضاي راست        . گيرد  مي
)Daley, 2006, pp.41-43 .(  

 اذعان داشتند كه سه شخص در رتبـه         ، اقنوم به فرد   آباء كاپادوكيايي با اختصاص معناي اوسيا به نوع و        
مانـده از شـوراي چهـارم        بنابر تأثير برجاي  . اند  متفاوت» نحوة پديد آمدنشان  « اما در    ؛ تفاوت ندارند   منشأ و

 اي چنين ابـراز داشـت كـه اشـخاص تثليـث،             ، نظرگاه كاپادوكيه  )منتقد نظرية يك نوع و سه فرد      (لاتران  
ر كنـار    يعني وحدتشان شبيه به وحدت يك فرد يگانه است و تمايز افـراد را د               ؛هستند (unares) يونارس

، 1380اسـتيد،   ( اوسـيا و اقنـوم را از ميـان برداشـت           ايـن نظرگـاه تمـايز        .وحدت عددي جوهر نپذيرفتند   
  ). 269ـ249صص
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   در بــاب مبــادي نخــستيناي  رســاله در مــشهورترين كتــاب اريگــن بــا نــام :وار تثليــث افلاطــون
(Treatise on First Principles)  هـاي فلـسفة    شـود كـه از جهتـي شـبيه بـه انديـشه       تعليماتي ديده مـي  

   حتـي پـس از رجعـت نفـوس          ،رخ خواهـد داد   » هبـوطي ديگـر   « بر اين باور اسـت كـه         وي. رواقي است 
 را )سلـسله مراتبـي  (وار  ايِ الهـيِ افلاطـون   او در رسالة خويش يك تثليث سلسله      . آدميان به سوي خداوند   

 شخـصي و فعـال و       ،خدا از منظر او خـدايي اسـت       . القدس   اما با همان سه جزء پدر، پسر و روح         ،ارائه داده 
، )ع(بخشد و او كسي نيست جز مسيح      همواره كسي در كنار اوست كه فعاليت عقلاني خداوند را تحقق مي           

ا فعاليـت عقلانـي     او حكمـت ر   . اين حكمت الهي همچون خدا، قديم است      . پسر، لوگوس يا حكمت الهي    
ين مطلب بايد گفـت كـه   در توضيح ا). Moore, 2005, pp.40-68 (نامد  مي)image(خداوند يا تصوير 

گانه ممكن ساخته    القدس و در قالب يك فهم معرفتي سه          فهم و ادراك خود را از طريق روح        خداوند زمينة 
از سوي خداوند بـه بـشر       است  موهبتي   گانه رو شركت در ذات واحد الهي و نيز در مظاهر سه           از اين . است

)Torrance, 2006, p.169.(  
  شناســي  ذات الوهيــت كــه وارد اصــطلاحگــسترة اصــطلاحات و مفــاهيم الهيــاتي مربــوط بــه تبيــين 

  بـه برخـي اصـطلاحات ديگـر ايـن عرصـه            .  همچنـان كـه گفتـه شـد        -مسيحي شد بسيار وسيع اسـت       
ــيم؛ متألهــان مــسيحي اصــطلاح   اشــاره مــي ــاكن ــامرئي   نئوم ــد، موجــودات ن ــراي توصــيف خداون   را ب

، )ع(القدس و وجه الـوهي عيـسي    الهي در زندگي آدمي، روح ها و استعدادهاي بشري، الهام      تر، انگيزه  پايين
  را بــر ) حكمــت (ســوفياو ) لوگــوس(ي همچــون عقــل گريگــورس نازيانزوســي عنــاوين. كــار بردنــد هبــ

    عبـري  راني، معنـاي لوگـوس را جـايگزين كلمـة         فيلـون اسـكند   . كنـد   دومين شخص تثليث اطلاق مـي     
  پيــروان افلاطــون، لوگــوس را يــك انديــشة قابــل . كنــد هــاي آن مــي خــانواده و هــم (memra) ممــره

  . دانستند و نـوس نـزد آنـان قـدرتي شـهودي اسـت كـه مبنـاي آن الفـاظ اسـت                        بيان در قالب الفاظ مي    
ــوفيااصــطلاح  ــل ملاح ) حكمــت (س ــأثير قاب ــسيحي ت ــت م ــري  ظــهدر باف ــهاي از اصــطلاح عب كمح   

(hokmah)  اش تـا حـدي كمرنـگ اسـت          زمينـة فلـسفي    هـاي آن پـذيرفت هرچنـد پـيش          خانواده  و هم  
  ). 218 ، ص1380استيد، (

دو مــصداق دارد، يكــي خــداي  (Tertullian)مفهــوم خــدا نــزد ترتوليــان  (Dunn) ناز نظرگــاه دا
و ) ع( كه پدر عيـسي عهد جديد آن و ديگري خداي  كه خالق عالم است و مسئول شر موجود در   عهدقديم

كنـد كـه نـام        اي تبيـين مـي      وسيلة نظريـه  ه  او تعامل خداوند را با تاريخ بشري ب       . بخشنده و مهربان است   
  در حـالي ،وحدانيت خداوند در مرتبة جوهر است     . را بر آن نهاده است     (economy) )اعتدال(طريقة تدبير   
  اسـت از تثليـث     بة درجه، شـكل و نمـود اسـت و تـدبير خداونـد عبـارت               در مرت ] در الوهيت [كه مميزات   

)Dunn, 2004, p.25.(    دهـد   پـسر بخـشي از آن را شـكل مـي    شـود و  پدر تمام جـوهر را شـامل مـي 
)Carpenter, 1912, p.162.(  

  
ــيِ   ــنتي، اصــطلاح فن ــات س ــان در (person)  شــخص)terminus technicus(در الهي ــط ترتولي   ، توس

  هـاروي احتمـال    . بـه منظـور شـرح تثليـث، تجلـي يافـت           » شـخص در يـك جـوهر واحـد        سـه   «قاعدة  
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  دهد كاربرد اين اصـطلاح توسـط او نـشان از كـاربرد آن در حقـوق و تئـاتر رومـي دارد؛ چـرا كـه در                             مي
  ، persona، عبارت بود از يك فـرد حقـوقي يـا طـرف قـرارداد؛ در تئـاتر، يـك                     personaحقوق رومي يك    
  .دزرفـت كـه هنرپيـشه آن را بـه صـورت خـود مي ـ       كـار مـي   ايش و در مـورد نقـابي بـه     نقشي بود در نم ـ   

هـاروي در   . كننـد   اين كاركردهاي حقوقي و هنري، شخص را به عنوان موجودي خودآگاه معرفـي نمـي              
  :نويسد ادامه مي

را بازي كند، درسـت     ) يا نقش  (personaتواند چندين    مي) يك شخص جديد  (يك هنرپيشه   
بـه معنـاي جديـد كلمـه متـشكل از چنـدين             ) persona( يك انجمن حقوقي     طور كه   همان

  ).Harvey, 1964, p.181(شخص است 

  كــار رفتــه كــه در آن پــدر، پــسر و  اي بــه  در مكتــب ترتوليــان بــراي تبيــين مرتبــهpersonاصــطلاح 
  شـود،    مـي بـه زعـم او پـدر كـل جـوهر را شـامل      . القدس از يكديگر متمايزند، اما از هم جدا نيـستند    روح

  گونـه تغييـري تجـسد         الهـي بـدون هـيچ      (word) كلمـة . تر است لذا جزئي از كل اسـت         پسر از او پايين   
 ,Dunn(اي از روح و جسم نيـست، بلكـه هـم كـاملاً خداسـت و هـم كـاملاً بـشر                         او آميزه . يافته است 

 2004, p.25.(   
هون تأملات تثليثـي ترتوليـان   جايگاه خاص اصطلاح شخص در الهيات بوئتيوس و توماس آكويني، مر   

  تـأثيري مهـم بـر      » جـوهري فـردي بـا ذات عقلانـي        «عنـوان    تعريف بوئتيوس از يك شخص بـه      . است
  تومـاس شـخص    . نزديـك كـرد   ) معنـاي كنـوني   (معنـاي جديـد      را بـه   الهيات قرون وسطي داشـت و آن      

  ايـن بـود كـه آيـا        در گذشـته بحـث بـر        . معناي اتحـادي از جـسم و نفـس، اطـلاق كـرد             را بر انسان به   
) سه شـخص خودآگـاه در الوهيـت       (سخن توماس به معناي اعتقاد او به فرايافتي اجتماعي در باب تثليث             

   اوگوسـتينوس، هـر دو، فرديـت اشـخاص          تومـاس و  . جـواب ايـن پرسـش منفـي اسـت         است؟ احتمـالاً    
   چنـد آگـاهي    نـه ،الهـي لحـاظ كردنـد   » آگـاهي «تثليث را ناشي از نسبتشان بـا يكـديگر در درون يـك              

 اده بـراي تفـسير تثليـث تكيـه كردنـد          رو به تشابهاتي همچون تشابه در حافظه، فهم و ار          از اين ؛  متفاوت
)Harvey, 1964, p.181.( 

ــم ــة ه ــايوس   نظري ــار گ ــه در آث ــاتي اولي ــت الهي ــوهري در باف ــاريوس  ج ــوس م  Gaius) ويكتورين
 Marius Victorinus)) 280-386ــا رهــا. نيــز طــرح شــد) م    كــردن علايــق مطالعــاتي خــود وي ب

  د تـا از كفايـت     كـر هـايي در بـاب تثليـث          ، با نشاط شروع به نگارش رسـاله       )تدريس علم معاني و خطابه    (
  تفاسـير او  . هـستند جـوهر   هـم كـه پـسر و پـدر بـا يكـديگر        اين تعلـيم در اعتقادنامـة نيقيـه دفـاع كنـد             

  اسـت مـشحون از اصـطلاحات نوافلاطـوني     ويژه تفـسير رسـاله بـه افسـسيان           هاي پولس به    در باب نامه  
)Cooper, 2005, pp.16-31 .(  
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  شناختي الرأس مباحث مسيح خط

  ) شـناختي لقـب گرفـت       به سـدة مباحـث مـسيح       مخصوصاً در قرن پنجم كه    (شناختي   هاي مسيح   بحث
ــين  ــسيار تعي ــود در فهــم تثليــث ب ــده ب ــذكور، در دورة. كنن ــسيح م ــه شــد ) ع(الوهيــت كامــل م   پذيرفت

پرسـش اصـلي    . آوردندها در اين باب سـربر      و اندكي بعد شماري از پرسش     ) 112، ص الف1380ني،  ايلخا(
أمل بر سـر ذات      جوهر وجودي مسيح، الهي است يا بشري؟ اين امر دور از انتظار نبود كه در ت                اين بود كه  

 شـديد   منازعـات فـراوان و اخـتلاف نظرهـاي    ،اي محوري در عالم مسيحيت بوده لهالهي كه همواره مسئ 
 ـ    چنانــ  ميان متألهان درگيرد     در دوران پـدران، كليـساي      . اگون شـاهد آن هـستيم     كه در كليساهاي گون

شـده   حث مربوط به تثليث، مؤمنان گمراهشديداً خود را درگير مبا (eastern orthodox)ارتدكس شرقي 
را كـه خـدا دو       (Chalcedon) كالـسدون برخي اين تعريف شوراي     . كرده بود  (Donatist)و دوناتيست   

را ) ع(مسيح (monophysitism) مكتب ذات واحد   مثلاً پيروان    ارد، ذات الهي و بشري، نپذيرفتند؛     ذات د 
در اين ميان، حاميان نظرية ). Peterson, 1999, p.115 (دانستند  يك ذات و آن هم الهي ميتنها واجد

 برايـشان   (anathema)كـم طـرد     بدعت مـتهم و ح    مخالفان خويش را به     » گانگي در عين يگانگي    سه«
  .مقرر كردند

. 1: در مواجهه با اين پرسش كه جوهر وجودي مسيح، الهي است يا بشري؟ سه موضع اصلي اتخاذ شد                 
  (Nestorius)موضع نسطوريوس 

  موضع مكتب ذات واحد. 2
  )112 الف، ص 1380ايلخاني، (و رسمي موضع متداول . 3

  بنـابر موضـع دوم، مكتـب ذات واحـد،          . وضـيح خـواهيم داد    دو موضع اول و سوم را در سطور بعـدي ت          
ايـن نظرگـاه   ). همـان (ذات مسيح تنها يك جوهر دارد و آن هم الهي است لذا او يك شخص واحد است                  

شـمار   صريحاً با فرايافت رسمي كليساي مسيحي از تثليث در تعارض قرار گرفـت و از ايـن رو بـدعت بـه            
  .رود مي

. تـر كـرد     امپراطور ژوستينين به منظور حـل ايـن مـشكل، كـار را وخـيم               به دستور    م553شوراي سال   
، كوشيد تا راهي بيابد و ذات مسيح را چنان تبيين كند كه هم مورد توافـق        (Sergius) امپراطور سرگيوس 

از دو ذات ) ع(ين نحو كـه عيـسي  به ا  د و هم مورد رضايت شوراي كالسدون؛      پيروان مكتب ذات واحد باش    
مكتـب ارادة   اين نظرگـاه،    . توانيم به او نسبت دهيم       را مي  ارادهيك  ا   اما تنه  ،خوردار است الهي و بشري بر   

اصطلاح مذكور يعني اينكه خداوند اراده نموده تا جايگاهي بشري به           .  نام گرفت  (monothelism) واحد
 خـرده   (Apollinaris)گونه بر آن خرده گرفتند كه پيش از اين بر آپوليناريس              مخالفان همان . خود بگيرد 

 ارادة واحـد را  مكتب) م681ـ680(شوراي قسطنطنيه ). Peterson, 1999, pp.115-116(گرفته بودند 
  .آميز دانست بدعت

 (indifferentia) عـدم تفـاوت   از مفهـوم    ) توحيد در عين تثليث   (بوئتيوس در باب اثبات وجود خداوند       
 ـ . بـرد   بهـره  ) alteritasغيريـت در مقابل مفهوم (    چـون هـر   ،يريـت ندارنـد  القـدس غ  سر و روحپـدر و پ
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وي بر اين عقيده بود كه تمايز در الوهيت، جوهري    ). 172ـ165الف، صص 1380ايلخاني،  (سه خدا هستند    
نامي را كه   . كند و جوهر ايجاد وحدت      نسبت، ايجاد كثرت مي   . آيد  پديد مي » نسبت« بلكه به سبب     ،نيست

شـده بـر شـخص       بر شخص ديگر نهاد، اما نام اطـلاق       توان    نمي ،شود  به سبب نسبت بر شخص نهاده مي      
  ).272صهمان،  (وهر، قابل اطلاق بر شخص ديگر استواسطة ج هب

  » و از پــسر«معنــاي  بــه filioqueبحــث نــسب اقــانيم تثليثــي، مناقــشه بــر ســر اســتعمال اصــطلاح  
   هـم از پـدر اسـت    القـدس   به ايـن معناسـت كـه روح      filioque. تشديد كرد را ميان كليساي شرق و غرب       

  اصـطلاح مـذكور در اسـپانيا پديـد         . تـر اسـت     القـدس از پـدر و پـسر پـايين            از ايـن رو روح     و هم از پسر؛   
 ,Peterson(را به اعتقادنامة نيقيه افزودند  ها آن  لذا غربي؛آمد و به دربار حكومت شارلماني نيز راه يافت

1999, pp.115-116 (ــن ــي  و آن را اي ــت م ــه قرائ ــد  گون ــه روح«كنن ــار و   و ب ــه پروردگ ــدس، ب   الق
ــسر   ــدر و از پ ــه از پ ــات، ك ــدة حي ــشئتاعطاءكنن ــه ن ــان دارم[ يافت ــسر« اصــطلاح .»]....ايم   را » و از پ

  ) طليطلـه  ((Toledo) در شـوراي تولـدو       ، ايـن اصـطلاح    توان يافـت   در نسخة اصلي اين اعتقادنامه نمي     
  ان كليـساي يونـان را در پـي داشـت و در             كـاربرد آن رنجـش خـاطر متأله ـ       . ه شـد  زوداف ـ م589در سال   

 Harvey(ميــان دو شــاخه از مــسيحيت گــشت  (schism) قــرن يــازدهم منجــر بــه شــقاق نهايــت در
, 1964, p.99 .(   در ايـن شـورا بـا ايـن     ين اظهـارات را در بـاب تثليـث دارد؛   تـر  حيشـوراي تولـدو صـر   

    برخاسـتند وجـود دارد بـه مخالفـت     سوء تفاهم رايـج در تفكـر غربـي كـه دو كـانون الـوهي در خداونـد                    
 ,McGrath, 2008 (توان در خداونـد بـه اثبـات رسـاند     يو تأكيد كردند كه تنها يك مركز الوهيت را م

p.113.(  
ايـن  . داشارة مختصري ش ـ   معطوفي  هم  به اصطلاح  ،پيش از اين و به مقتضاي بحث در باب ذات الهي          

رد الهيـاتي آن    را در خـود دارد و آگـاهي از كـارك          » گيگانگي در عين يگان    سه«تنهايي معناي    اصطلاح به 
  . در فهم بهتر تعليم تثليث راهگشا باشد، اندكتواند تا حدي، گرچه مي

 ـ         هم  ـرود كـار مـي   همعطوفي براي اشاره بـه نفـوذ اشـخاص الوهيـت در يكـديگر ب    كـه هـر   طـوري  ه، ب
   بـه طـور كامـل از وجـود هـر           كنـد امـا     با ديگر اشخاص تمايز خود را از آنها حفظ مـي           شخص در نسبت  

ــي    ــهم م ــا س ــك از آنه ــرد ي ــد و    ).Entry of Perichoresis( ب ــت، واح ــود الوهي ــابراين وج    بن
  ناختي برخـوردار   ش ـ اصـطلاح مـذكور از كـاركرد ديگـري هـم در مباحـث مـسيح               . غيرقابل انقسام اسـت   

) پيونـدي  هميا  (شدگي   رهمد. رفته است كار    ذ امر الوهي و بشري در يكديگر به       دادن نفو  بوده و براي نشان   
(schism) ــا (تابيــدگي  و درهــم ــا هــم هــم (circumincession)) تعــاطفي ــا ب    هــستندمعطــوفي  معن

)Harvey, 1964, p.181 .(  
ــسبي  ــسرخواندگي ك ــسي   : (adoptianism) پ ــسرخواندگي عي ــر پ ــر س ــث ب ــسيار ) ع(بح   ب

شـناختي   عقايد مسيح  عناي دقيق به  اصطلاح پسرخواندگي كسبي در م    . جذاب و پرحرارت، خود را نشان داد      
. كردنـد  تأكيـد مـي   ) ع(متألهان خاص در اسپانياي قرن هشتم اشاره دارد، كه بر بشر بودن كامـل عيـسي               

 (only-begotten Son)شـده  گفـت شـخص دوم تثليـث تنهـا پـسر زاده      توان  براساس آن هرچند مي
 ـ«) ع( اما اين انسان بشري يعنـي عيـسي     ،است) ذات با خداوند   هم(   واسـطة لطـف بـه پـسري پذيرفتـه       هب
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  نـج كـشيده و   تـوان گفـت كـه ر      بـه عبـارت ديگـر تنهـا در مـورد پـسرخواندة انـسان مـي                . »اسـت  شده
   داننـد؛  سيحيان عيـسي را پـسر خـدا مـي    شـمار زيـادي از م ـ  ). Ibid, p.13 (به خاك سپرده شـده اسـت  

  در قـرن  پـسر خـدا چيـست؟      اين پرسش مطرح است كه او چه زماني پـسر خـدا شـد؟ و اصـولاً معنـاي                    
و گروهي ديگر وي را پسرخواندة او         گروهي او را واقعاً پسر خدا      ،اي عيسي را فقط پيامبر     اول ميلادي عده  

  فرد درسـتكاري بـود و بـدين سـبب خـدا او را بـه مقـام پـسري خـود برگزيـد تـا             ) ع(عيسي. خواندند مي
توان در انجيل     اين تعبير را مي   ). 480ب، ص 1380 ايلخاني، ( پيام خويش را به جهانيان برساند      وسيله بدين

شـمرد كـه از بهـشت فـرود آمـد و        را كلمة خدا و پسر واقعي او بر مـي         ) ع(انجيل يوحنا، مسيح  . لوقا يافت 
و از كنـد   گويي در پي آن است تا پسر بـودن واقعـي عيـسي را كمرنـگ          مفهوم پسرخوانده، . تجسد يافت 

  . مرتبة الوهي او بكاهد
تنهـا  «را براي توضيح عبـارت       آن اصطلاحي سنتي و فني است كه متألهان      : (generation) تكوين

واسطة آن پسر ازلي يـا لوگـوس يـا دومـين شـخص               هاند كه ب   كار برده  و تشريح نسبتي به   » فرد زاده شده  
تكوين عملي است كه در آن لوگوس از ازل ماهيت پدر را به آن سـريان داده                 . تثليث به پدر منتسب است    

تـوان   اين برداشت هم هست كه تكوين فعلي است كه تحقق آن بايد از روي ضرورت باشد و نمـي                  . است
زماني بـود كـه پـسر    «رو تعليم  از اين). Harvey, 1964, p.104 (ي ارادي و اختياري دانست عمل راآن
  .سازد را منتفي مي» نبود

  مباحث مابعدالطبيعي و آموزة تثليث

  هـاي   اي در بررسـي     شناسـي و مباحـث مابعـدالطبيعي جايگـاه ارزنـده             جهان در نيمة دوم قرن دوازدهم    
انديشمندان مسيحي در اين دوره در باب ارتباط ميان فلـسفه و ديـن سـه نظريـه            . فلسفي و الهياتي يافت   

  :دارند
  ، 1380لاســكم،  ( آن هــستندعنــوان معيــار فهــم ديــن كــه برنگــاريوس و آبــلار پيــرو  فلــسفه بــه.1
 Theologia Summi Boniآبـلار در كتـاب   .  هم راه يافتنه مباحث به وادي مباحث تثليثگو اين). 80ص
  :نويسد مي

القدس در خدا، اذعان بـه توانـا، دانـا و مهربـان               اذعان به وجود سه شخصِ پدر، پسر و روح        
 هـر آن    ،كـرد  او گمان مـي   . بودن جوهر الهي يا واجد قدرت، حكمت و لطف بودن آن است           

وي با اين بيان، نـه سـه   . اين سه جنبه را ندارد، در همان وجه ناقص است     كس كه يكي از     
داند؛ او تنها در پـي اثبـات قابـل فهـم      ها را اسماء لفظي مي كند و نه آن شخص را انكار مي   

وي با باور به اينكه     . است) همچون پدر و پسر   (القدس    و ازليت روح  ] و تثليث [بودن الوهيت   
 را بنـا نهـاد    خـود (logic of trinity) سه تاست، منطق تثليث خداوند در عين واحد بودن

)Marenbon, 1997, p.55-58.(  
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  . كه آنسلم قديس و آكاردوس سنت ويكتوري بدان معتقدند، فلسفه براي درك بهتر دين.2
نـد از پطـرس داميـاني،       ا  آلود؛ حاميان آن عبارت      طرد فلسفه به عنوان نظام معرفتي غيرديني و شرك         .3
در باب جايگاه طبيعت در نظام فلـسفي        . ويكتور رد قديس، راهبان سيسترسي و برخي راهبان دير سنت        برنا

تيمـائوس  شناسـي رسـالة       بايد گفت شماري از انديشمندان قرن دوازدهم آراء فلاسفة مسلمان را با جهان            
دگان آن غالبـاً در     ديني را اشـاعه دادنـد كـه حـوزة نماين ـ          ) ناتوراليسم(گرايي     و نوعي طبيعت   تلفيق كردند 

  ).80، ص1380لاسكم، (مدرسة كليساي جامع شارتر بود 
الهيات و فلـسفه از منظـر او        . كند ظاهراً از انگارة دوم، يعني فلسفة كارآمد و مطيع، تبعيت مي          بوناونتورا  

امـا تمـام    ،توانند خدا را دريابند فيلسوفان با استفاده از عقل مي     .  تفاوت دارند  در روش و موضوع با يكديگر     
مطالعـات  . آيـد   دست مـي   هيقين و اثبات تنها از راه ايمان ب       . توانند درك كنند    حقيقت را دربارة خداوند نمي    

 خادمـة فلـسفه،    (كننـد   ود بـه الوهيـت مـا را يـاري مـي           شرط آنكه تابع ايمان باشند بـراي صـع          فلسفي به 
(handmaiden) ارسطو و ابـن    . كرد نه خلق از عدم را     توان تثليث را اثبات        صرف نه مي   با عقلِ ).  الهيات

، 1382ايلخـاني،   (انـد     ن در بررسـي عـالم بـه خطـا رفتـه           رشد به سبب بـه كـارگيري عقـل بـدون ايمـا            
  ). 362ـ359صص

 ـ ،اصـطلاحي اسـت فنـي كـه متألهـان          (filiation): نسبت پدر پـسري      را   آن ،ويـژه بونـاونتورا    ه ب
  ايـن اصـطلاح   . برنـد  كـار مـي   خص تثليـث بـه  هـاي خـاص ميـان سـه ش ـ     غالباً به هنگام تبيـين نـسبت     

  القـدس بـا     كـار رفتـه، نـه نـسبت روح         طور خاص در مورد نـسبت پـسر ازلـي يـا لوگـوس بـا پـدر بـه                    به
  . روح القـدس فـرق دارد     نسبت موجود ميـان پـدر و پـسر از جهـاتي بـا نـسبت ميـان پـدر و                      . پدر و پسر  

  ، »نفخــة منفعــل«القــدس كــه بــا  ف روحاســت، بــر خــلا» فعالانــه توليــد شــده«يــا » شــده زاده«پــسر 
ست از برقراري نسبت پسري با پـدر         ا پسر عبارت ) ويژگي اقنوميِ (بنابراين ويژگي خاصِ    . است انشاء شده 

)Harvey, 1964, p.99.(  
  انـد بـر اينكـه سـه موجـود خودآگـاه در الوهيـت وجـود           يـك از متألهـان مـسيحي دليـل نيـاورده           هيچ

از اين تعليم در مذهب پروتستان ليبرال صورت گرفته است، آنجا كه الهيـات را               ترين بازبيني    اساسي. دارد
شـده طـرح     اصلاح  ـ اصطلاح، نو   هرچند ممكن است متألهانِ به    . كنند واسطه محدود مي    تجربة ديني بي    به

تبيـين   (revelation)توان بر مبنـاي انكـشاف       الهياتي ليبرال را نپذيرند، اما معتقدند كه اين تعليم را نمي          
). Harvey, 1964, p.225 (شمار نيامـده اسـت   ودِ ذات الهي به خعنوان اظهاري دربارة اين تعليم به. كرد

  هـاي مختلـف در ذات الوهيـت سـخن           خواهـد از آگـاهي     نه تنهـا نمـي    ) م1484( (Zwingli)تسوينگلي  
يم مسيحي خـويش بـا ايـن    او پس از بيان تعل. كند  دفاع مي)آگاهي يگانه( بلكه از وحدت ذاتي آن   ،بگويد
اثبـات   هايي دارد و حتي قادر بـه       عقل آدمي محدوديت  : نويسد ة فلسفي كه خداوند وحدانيت دارد، مي      مقدم

اعتمادي نـسبت بـه عقـل، داراي     گونه بي اين). Bromiley, 2006, pp.32-34(وحدانيت خداوند نيست 
  .سابقه است

   بـر قـرون ميانـه غالبـاً بـه نقـد الهيـات مدرسـي                 سبب فراغت از روح حاكم      اصلاحگران پروتستان به  
  پرداختند و از بحث عقلـي در بـاب ايمـان و تثليـث امتنـاع ورزيدنـد؛ از ايـن رو همچـون آبـاء نخـستين                       
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  هرچنـد برخـي متألهـان      . اعتقاد خود را بـه وحـدت جـوهر، اراده و عمـل در سـه شـخص نـشان دادنـد                     
  هـاي نظـري سـوق دهنـد، ولـي در ايـن مـذهب                 سـوي بحـث    پروتستان كوشيدند مفهـوم تثليـث را بـه        

ــان  ــة ايم ــه  روحي ــي ب ــد     گراي ــب درآم ــرايش غال ــورت گ ــاني، (ص ــر ). 480ب، ص1380ايلخ   از ديگ
ــه فرقــه ــدعت هــاي ب ــرد  را مــي(Socinianism)گــذار، مكتــب ساسينيوســي  اصــطلاح ب ــام ب ــوان ن   . ت

  يـل قـرن هفـدهم اسـت        اين مكتب، نهـضتِ پـسااصلاح دينـيِ مربـوط بـه اواخـر قـرن شـانزدهم و اوا                   
 و انگلستان گسترش (low countries) 2هاي سفلي  نما پيدا كرد و بعداً به سرزمينكه در لهستان نشو و

  .يافت
ــب ــيمكت ــر خ ساسينيوس ــي    از منظ ــر م ــث نظ ــيم تثلي ــه تعل ــي ب ــد اص ــه  افكن ــاً علي    و در آن، غالب

   و نظريـة جبـرانِ كفـاره دلايلـي     ، گنـاه اوليـه  )ع(كيش پيرامون تثليث، وجود ازلـي مـسيح      تعليمات راست 
  هـا را نـه      كنـد كـه آن     مكتـب مـذكور، ايـن تعليمـات را عمـدتاً بـه ايـن سـبب رد مـي                   . اقامه شده است  
  سـبب   ايـن نهـضت نـه تنهـا بـه         . دانـد  مـي ) unbiblical (مقـدس  كتـاب  مغاير بـا   بلكه   ،تنها غيرعقلاني 

 پرسـتي بـوده اسـت      دار يگانه   طلايه اش، قيگرايانه و اخلا   سبب لحن عقل    بلكه به  ،اش مضمون ضد تثليثي  
)Harvey, 1964, p.224.(  

  خـالي شـدن از     ( Kenosisاز اصطلاحات يوناني پر جلـوه در فرهنـگ الهيـاتي مـسيحيت، اصـطلاح                
  گرفتـه شـده كـه شـكلي        » كـردن  خـالي «اي يوناني بـه معنـاي        ز كلمه  اين اصطلاح ا   . است )جلال الهي 

از خويـشتن خـالي شـد، بـه         «مـسيح آسـماني      :نويسد برد؛ آنجا كه مي    ر مي كا هاز آن را پولس در آثارش ب      
 .)The new English Bible, Philippians, 2:7 (»ار درآمد، به شكل بشر تولد يافـت صورت يك خدمتك

  در ايــن نظرگــاه .  نــام نهادنــد)kenotic (شــده پيرامــون ايــن كلمــه را نظريــة انخلاعــي نظريــة مطــرح
  س الهي يا دومـين شـخص تثليـث، صـفات الهـي خـويش يعنـي قـدرت مطلـق،                     شود كه لوگو   گفته مي 

  هـاي وجـود بـشري       و تمـام محـدوديت    ) هـا خـالي شـد      از آن (علم مطلق و حضور مطلـق را كنـار نهـاد            
  تـوان در تفكـر مـسيحي باسـتان يافـت يـا نـه، امـا                  معلوم نيست كه اين نظرگاه را مي      . را به خود گرفت   

باور آن اسـت كـه نظريـة انخلاعـي از           .  الهيات لوتري و انگليسي رواج داشت      در قرن نوزدهم به ويژه در     
  هـاي بـشري،     ق طيـف كـاملي از محمـول       كنـد و اطـلا     اجتناب مـي  ) ع(اعتقاد به بشريت ظاهري عيسي    

  ايـن   برخـي بـر  ). Harvey, 1964, p.188 (دانـد  مجـاز مـي  ) ع( فهم را بر عيـسي جمله محدوديت دراز 
  ح خـويش را  رو رو  از ايـن ؛هـا هديـه كنـد    ه كرده بود تـا روح خـويش را بـه انـسان    باورند كه خداوند اراد   

  بـار بـا ولادت       ايـن امـر گـويي يـك        .ريخـت و بـه شـكل بـشر درآمـد          ) ع(در قالب جسم خاكي عيـسي     
  گيرنـده و دارنـدة روح الهـي        اي تعميد  زيـرا يحي ـ   ؛مسيح و بار ديگر به هنگام تعميد او بـه وقـوع پيوسـت             

كنـد   القدس پيدا مـي    روست كه معناي تعميد نسبت خاصي با معناي روح         از اين . القاء نمود را به مسيح     آن
)Moltmann, 1990, p.93.(  

به انكار تثليـث    نهايتاً  ،  ه بود  در پيش گرفت   اين عصر شلايرماخر، متألة پروتستان آلماني، در      اكه  اي   شيوه
  مذهب نـو    با ظهور كارل بارت و     كردند، هرچند دنبال   را   شيوه در الهيات ليبرال همين      شانجاميد و پيروان  

 اميـل برونـر   در ايـن مقطـع از تـاريخ الهيـات مـسيحي،      . ر كمرنـگ شـد    شـلايرماخ ا، الهيـات    يارتدوكس
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  نيـز دليـل    ) 1968ـ ـ1886(كـارل بـارت     . نگـرد  به تثليث به عنوان يك تعليم دفاعي مـي        ) 1966ـ1889(
  طـور كـه      امـا خداونـد همـان      ،نيـست  (revealed) )فيانكـشا يـا   ( منـزَل آورد كه اين تعليم مطمئنـاً        مي

  وي نتيجـه   . گانـه اسـت     و ايـن انكـشاف، سـه       هـست خـود را منكـشف سـاخته        ) ع(مسيح واقعاً در عيسي  
   همتـــاي اصـــول جزمـــي مـــسيحي اســـت  و بـــيگيـــرد كـــه ايـــن آمـــوزه، تعلـــيم محــوري  مــي 

)Harvey, 1964, p.255 ،مندان ديگري هم بودند كـه  در اين دوره انديش). 480، صب1380؛ ايلخاني
   از مخالفـان سرشـناس تثليـث،        (Brentano) از بـاب مثـال برنتـانو      . تعليم تثليث را مردود اعلام كردنـد      

دانـست، بـه همـين دليـل و نيـز بـه سـبب نفـي          مـي ) self-contradictory(اين تعليم را خودمتناقض  
 ,Encyclopedia of Philosophy (روحانيت كاتوليك رومي را تـرك گفـت   كسوت ،معصوميت پاپ

1998, vol.2 , p.12(  

  ضدتثليثي و بنيادگرايي تثليثي) اومانيسم(بشر انگاري 

  ، ص 1375بـراون،   ( آغـاز كردنـد       مهمـي  هـاي خردگرايانـة    انگاران، حركـت   بـشر  در ابتداي سدة اخير   
   ،نيـستند انـدازة كـافي خردگـرا        انگاري از اينكـه مـردم بـه       كينگزلي مـارتين از جنـاح راسـت بـشر         ). 203

ــي  ــكوه م ــد ش ــس  . كن ــر فاشي ــديدي ب ــلات ش ــساي ان وي حم ــك، كلي ــساي كاتولي ــستان و م، كلي   گل
ــشر  ــان ب ــث دارد و ايم ــل تثلي ــان عق ــي انگارانه را هم ــداد م ــشري قلم ــد ب ــي  كن ــاي دين ــز باوره    و ني

  از ديـن  ) non Trinitarian (ضـدتثليثي رو تفـسيري    از ايـن ؛دانـد  مانـدگي بـشريت مـي    را عامل عقب
رونالـد  . دانـد  توجه مي هاي غيرعقلاني زندگي را نيز قابل        انگار ديگر جنبه  ، بشر كتلين نات .  داده است  ارائه

، امـا   نـد پذيرفت خلاقـي را نمـي    گونـه معيـار قطعـي ا       انگاران هـيچ  بشر. هپبرن علاقة بيشتري به دين دارد     
  عـالم، مـرگ اسـت      عـي در  به زعم آنان تنها امر قط     . كردند انگاري را نوعي دين بدون خدا قلمداد مي       بشر

   ).231ص: همان(
   (fundamentalism)پيـروان نظريـة بنيـادگرايي      از تعلـيم تثليـث از آنِ      جانانة متألهان معاصـر    دفاع
  انديـشانه بـراي    آزادهـاي     نظرگاه كساني اطلاق شـده كـه در مقابـل تمـام تـلاش              اين اصطلاح بر  . است

ــاد پرو  ــلاح اعتق ــت اص ــستان راس ــراي    ت ــلاش ب ــا ت ــيش ي ــد درك ــذيري  تردي ــابخطاناپ ــدس كت    مق
  عـلاوه بـر تعلـيم تثليـث، تعليمـات بنيـادين ديگـري نيـز مـورد توجـه                    . انـد  از تمام جهات مقاومت كرده    

  :قرار گرفت
  مقدس كتاب و خطاناپذيري (inspiration of Bible) حيث الهامي. 1
  )ع(مسيح (divinity) و الوهيت (virgin birth)از مادر باكره ) ع(تولد مسيح. 2
  بودن كفاره البدل نظرية علي. 3
رجعـت  ) (ع( و ظهـور مجـدد مـسيح       (resurrection) جسماني، معـراج     (resurrection)رستاخيز  . 4

parousia) (Harvey, 1964, p.103.(  
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  اي  عنـوان مجموعـه    پيش از اين در قـرن هفـدهم بـا ظهـور نگـاه جديـد بـه تـاريخ و تفـسير آن بـه                         
  بـط و اغـراض آدميـان، رويكـرد جديـدي بـه برخـي مفـاهيم الهيـاتي كـه قـبلاً            منسجم و آميخته از روا 

   از جملـه رويكـرد نـوين نـسبت بـه      . بـه وجـود آمـد     ندشـد  عنوان وقـايع صـرفاً تـاريخي شـناخته مـي           به
   زيـرا از قـوس نـزول و صـعودي حكايـت       ؛مفهوم رستاخيز مسيح كـه نـسبتي بـا مفهـوم تثليـث داشـت              

   بخـشي   . و بـه صـورت روح برآمـد        اي نجات انسان بـه صـورت بـشر درآمـد          كرد كه در آن خداوند بر      مي
از ). Moltmann, 1990, p.227(از تأمل نوين در تعليم تثليث ثمرة تفكر در ماهيت اين دو قوس است 

  توانـد حقـايق اصـيل       هـا ديگـر نمـي      معناي پيشين به سبب برخـي از كاسـتي         رو تحقيقات تاريخي به    اين
  بـا ايـن بيـنش، رسـتاخيز، فعـل خداونـد در             .  بافـت الهيـاتي نوظهـور نمايـان سـازد          در باب خداوند را در    
  دهنـدة تعامـل خـدا بـا جهـان اسـت         يعنـي نـشان  ؛ نـه فعـل خداونـد درون جهـان     ،مواجهه با عالم است   

    آمـوزه بـراي آينـدة   رو اهميـت ايـن   از ايـن ). Ibid, p.230 ( نه عملي كه تمام شـد و سـپري گـشت   و
ــر  ــسان مط ــان و ان ــيجه ــو ح م ــراش ــات د؛ زي ــشگري نج ــشان از كن ــراي    ن ــالم ب ــي در ع   بخــش اله

  .هميشه دارد

  ها نوشت پي

؟  ديگـر  ييـا شخـص    پولس اسـت     يار و ياور   او همان    هست كه نا ترديدهاي زيادي    در خصوص يوح  . 1
  .ظاهراً چند نفر با نام يوحنا در اين مقطع وجود دارد
. 2  .يعني هلند و بخشي از بلژيك و لوگزامبورگ
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